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 بانک‌ها و دوگانه 
تورم و تسهیلات

در بسـیاری از کشـورها، کسـب‌وکارهای 
کوچک و متوسـط سـتون فقرات اشـتغال 
بـرای  دولت‌هـا  و  می‌رونـد  بـه شـمار 
حمایت از آن‌هـا به انواعی از سیاسـت‌های 
حمایتی چون اعطـای وام، کاهش مالیات، 
آموزش و مشـاوره و تسـهیل دسترسی به 
بـازار متوسـل می‌شـوند. ایـن حمایت‌هـا 
نه‌تنها اشـتغال‌زا هسـتند، بلکه بـه پویایی 
اقتصـادی مناطـق محـروم نیـز کمـک 
می‌کننـد. در ایـران نیز بـار اصلی اشـتغال 
در شرایط رکود اقتصادی، تحریم و کاهش 
سـرمایه‌گذاری‌های کلان بـه دوش همین 
مشـاغل کوچـک و محلـی اسـت. بـا ایـن 
حال، سازوکارهای مالی کشـور؛ به‌ویژه در 
حوزه بانکداری و سـرمایه، هنوز نتوانسـته‌ 
بستر مناسبی برای رشـد این کسب‌وکارها 

فراهـم کنند.
بـر خالف کشـورهای توسـعه‌یافته کـه 
در آن‌هـا بـازار سـرمایه و بـورس به‌عنوان 
بـازوی اصلـی تأمیـن مالـی واحدهـای 
تولیـدی و خدماتـی شـناخته می‌شـود، 
در ایـران بانک‌هـا مهم‌تریـن نهـاد تأمیـن 
سـرمایه برای بخش‌هـای مولـد اقتصاد به 
شـمار می‌روند. این تمرکز بر بـازار پول، در 
دوره‌هایـی از تورم بـالا و محدودیت منابع، 
خـود بـه عاملـی بازدارنـده بـرای اعطـای 
در حـال  تبدیـل می‌شـود.  تسـهیلات 
حاضر، نظـام بانکی کشـور بـا بحران‌هایی 
چون مطالبـات معوق، کاهـش نقدینگی و 
عدم تـوان بازپرداخت تسـهیلات از سـوی 
وام‌گیرندگان مواجه اسـت. از سـوی دیگر، 
با وجود کاهش ارزش پـول ملی و نرخ‌های 
بهـره منفـی واقعـی، دریافـت وام در عمل 
به سـود وام‌گیرنـدگان و بـه زیـان بانک‌ها 
تمام می‌شـود و این مسـأله رغبت بانک‌ها 
بـرای حمایـت از مشـاغل خـرد را کاهش 

داده اسـت.
گرچـه بـازار سـرمایه می‌توانـد جایگزیـن 
مناسـبی بـرای تأمیـن مالـی ایـن حـوزه 
باشـد، امـا زیرسـاخت‌های بورسـی در 
ایران هنـوز به‌درسـتی توسـعه نیافته‌اند و 
اعتماد عمومی نسـبت بـه آن نیـز متزلزل 
اسـت؛ به‌ویژه در شـرایط فعلی کـه فضای 
اقتصـادی کشـور به‌شـدت تحـت تأثیـر 
پیامدهای جنگ اخیر و نوسـانات سیاسی 
و مالی قـرار دارد. با این حـال، تجربه دیگر 
کشورها نشان می‌دهد حتی در بسترهایی 
پیچیده‌تـر نیـز می‌تـوان از ابزارهـای مالی 
بـرای حمایـت از کسـب‌وکارهای کوچک 
بهره گرفـت. نمونه هنـد، الگویـی موفق از 
انتقال صنایع خـرد به مناطق روسـتایی و 
کم‌برخوردار است. در این کشـور، از دوران 
مهاتمـا گانـدی تـا امـروز، فرهنـگ تولید 
داخلی بـا سیاسـت‌های اقتصـادی ترکیب 
شده و در نهایت به رشـد اشتغال و افزایش 
درآمـد در سـطح خرد منجر شـده اسـت.

ایران نیز در دوره‌هایـی از چنین الگوهایی 
بهـره گرفتـه اسـت. در دولـت اصلاحـات، 
طرح‌هایـی بـرای تأسـیس کارگاه‌هـای 
کوچک در مناطق روسـتایی اجرایی شد و 
بانک‌هـا با اعطـای وام‌هـای خرد بـه ایجاد 
ظرفیت‌هـای تولیـدی جدیـد در سـطح 
خانـوار و روسـتا کمـک کردنـد. اگرچـه 
آن تجربـه نیازمنـد بازنگـری و اصالح در 
اجراسـت، امـا نشـان می‌دهـد حتـی در 
غیـاب بـازار سـرمایه قدرتمنـد، بانک‌هـا 
می‌تواننـد بـا تخصیـص هدفمنـد منابع و 
ایفای نقش فعال‌تر، نقش خـود را در رونق 
مشـاغل خرد ایفا کنند. شرط موفقیت این 
راهبـرد، تعییـن چارچوب‌هـای مشـخص 
نظارتـی، کاهـش فسـاد در تخصیـص 
منابـع و بازگردانـدن اعتمـاد عمومـی بـه 
نهادهـای مالـی اسـت. در نهایـت، تقویت 
زیرساخت‌های بورسی و تسهیل دسترسی 
بنگاه‌های کوچک بـه ابزارهای تأمین مالی 
مـدرن می‌توانـد مسـیر پایدارتـری بـرای 

حمایت از اشـتغال مولـد فراهـم آورد.

بانک‌ها منابع 
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به پروژه‌های 
بزرگ و رانتی 
اختصاص 
داده‌اند و در 
نتیجه بسیاری 
از کسب‌وکارهای 
خرد از چرخه 
تسهیلات حذف 
شده و فشار 
مالی سنگینی 
بر آن‌‎ها وارد 
شده که سبب 
روند تدریجی 
نابودی و خروج 
این مشاغل از 
بازار شده است

O P I N I O N
یادداشت

انحراف نظام بانکی از نقش توسعه‌ای به پروژه‌های رانتی، کسب‌وکارهای کوچک را از چرخه تسهیلات خارج و آن‌ها را به سمت خروج از بازار 
سوق داده است

مرگ تدریجی مشاغل خرد در سایه بنگاه‌داری بانک‌ها

تورم سالانه چند سالی است از 40 درصد هم گذشته 
و همچنان ســهم مشــاغل خــرد از تســهیلات بانکی 
رقمی ثابــت و اندک دارد کــه همان هم در بســیاری 
موارد دریافت نمی‌شود. این وضعیت، فشار بی‌امانی 
بر کســب‌وکارهای کوچک و خانگی وارد کرده و آن‌ها 
را در معرض فروپاشــی قرار داده اســت. در حالی که 
مشاغل خرد در اقتصادهای پیشرفته جهان به عنوان 
ستون‌های اشتغال و نوآوری عمل می‌کنند، در ایران 
این بخش با موانع ســاختاری متعددی مواجه است؛ 
از جمله بی‌توجهی نظام بانکی، سیاســت‌های مالی 
انقباضی، ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی 
و کمبود زیرساخت‌های حمایتی. این گزارش به بررسی 
وضعیت مشــاغل خرد در ایــران، نقش نظــام بانکی 
در تضعیف یا تقویت آن‌هــا و راهکارهای ممکن برای 

برون‌رفت از این بحران می‌پردازد.

مشاغل خرد؛ ستون فراموش‌شده
مشــاغل خرد و خانگــی، از تولیــد صنایع دســتی و 
خیاطی تا خدمات محلی مانند آشــپزی و بسته‌بندی 
محصولات، در بســیاری از اقتصادهای جهان نقشی 
محوری در اشــتغال‌زایی و تقویت اقتصاد محلی ایفا 
می‌کنند. بر اساس گزارش‌های ســازمان بین‌المللی 
کار )ILO(، این مشــاغل بیش از ۲۳ درصد از اشتغال 
جهانی را تشــکیل می‌دهنــد و در کشــورهایی مانند 
هند، ترکیه، برزیل و حتی برخی اقتصادهای پیشرفته 
اروپایی، گاهــی تا ۴۰ درصد از نیروی کار را پوشــش 
می‌دهند. در ایــران اما، با وجود پتانســیل بالای این 
بخش، تنها حــدود ۲۵ درصد از بازار کار به مشــاغل 
خانگی اختصاص دارد کــه عمدتاً توســط زنان اداره 
می‌شــود. فاطمه ســخایی، رئیــس دبیرخانه ســتاد 
ساماندهی و حمایت از مشــاغل خانگی، اخیراً اعلام 
کرد ۸۰ درصد فعالان این بخش در ایران زنان هستند، 
اما تنهــا ۱۱ درصــد از ظرفیت روســتاها در این حوزه 
بهره‌برداری شــده اســت. این شکاف نشــان‌دهنده 
فرصت‌های عظیمی اســت که می‌توانست به کاهش 
بیکاری، افزایش مشــارکت اقتصادی زنان و توســعه 

مناطق محروم کمک کند.
عــدم حمایــت کافــی از مشــاغل خــرد، پیامدهای 
گسترده‌ای به دنبال داشته اســت. این بخش نه‌تنها 
از دسترسی به تســهیلات مالی محروم مانده، بلکه با 
کمبود آموزش، زیرســاخت‌های بازاریابی و دسترسی 
به بازارهــای داخلی و خارجــی نیز مواجه اســت. به 
عنوان مثال، یک کارگاه کوچک تولید صنایع دستی 
در روستایی دورافتاده ممکن اســت به دلیل ناتوانی 
در رقابت با محصولات وارداتــی ارزان‌قیمت یا فقدان 
کانال‌های توزیــع مناســب، در همان مراحــل اولیه 
شکست بخورد. در حالی که کشورهای دیگر از طریق 
برنامه‌هــای هدفمند، ماننــد ارائه وام‌هــای کم‌بهره، 
یارانه‌های آموزشی و ایجاد پلتفرم‌های فروش آنلاین، 
این بخش را تقویت می‌کنند، در ایران سقف تسهیلات 
مشــاغل خانگی سال‌هاســت که روی ۱۵۰ میلیون 
تومان ثابت مانده است. این مبلغ، با توجه به تورم ۴۰ 
درصدی ســالانه، عملًا ارزش واقعی خود را از دســت 
داده و برای راه‌اندازی یا توســعه یک کسب‌وکار کافی 
نیســت. به گفته ســید مالک حســینی، معاون وزیر 
کار، تخصیــص ۳.۲ همت از ۵ همــت بودجه مصوب 
برای وام‌های مشــاغل خرد در سال گذشــته، نه‌تنها 
پاسخگوی نیازهای این بخش نبوده، بلکه نشان‌دهنده 
ناکارآمدی نظام تخصیص منابع اســت. این وضعیت، 
بســیاری از کارآفرینان خرد را به حاشیه رانده و انگیزه 

آن‌ها را برای ادامه فعالیت کاهش داده است.

بنگاه‌داری بانک‌ها، مانع اصلی
»بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری کنند«؛ این هشدار 
صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۹۷ خطاب 
به نظام بانکی بود که به جای ایفای نقش واسطه مالی 
برای حمایت از تولید و اشــتغال، منابع خود را صرف 
بنــگاه‌داری و پروژه‌های رانتی کرده‌انــد. با وجود این 
هشدار، شواهد نشان می‌دهد این روند همچنان ادامه 
دارد. بانک‌ها، به جای تخصیص منابع به بخش مولد 
اقتصاد، به فعالیت‌هایی مانند راه‌اندازی مراکز تجاری 
بزرگ نظیر ایران مال، سراهای لوازم خانگی یا حمایت 
از شرکت‌های وابســته به خود روی آورده‌اند. محمود 
جام‌ســاز، اقتصاددان، این رفتــار را »تهدیدی جدی 
برای اقتصاد ملی« می‌داند و معتقد است که بانک‌ها از 
وظایف اصلی خود، یعنی تجمیع پس‌اندازهای مردمی 
و ارائه تســهیلات به کارآفرینان، عــدول کرده‌اند. این 
انحراف، ریشه در ساختار معیوب نظام بانکی و ضعف 

نظارت بانک مرکزی دارد.

توســعه‌یافته،  کشــورهای  از  بســیاری  در 
بانک‌هــا  الــزام  بــرای  ســختگیرانه‌ای  قوانیــن 
بــه حمایــت از کســب‌وکارهای کوچــک وجــود 
 دارد. بــرای مثــال، در ایــالات متحــده، قانــون

 »Community Reinvestment Act« بانک‌هــا را 
موظف می‌کند بخشی از منابع خود را به جوامع محلی 
و مشــاغل کوچک اختصــاص دهند. در انگلســتان 
نیز برنامه‌هایــی ماننــد »Start Up Loans« وام‌های 
کم‌بهره‌ای را بــه کارآفرینان خرد ارائــه می‌دهند. اما 
در ایــران، بانک‌ها ترجیــح می‌دهند تســهیلات را به 
پروژه‌هــای کلان یــا شــرکت‌های خصولتــی و رانتی 
اختصاص دهنــد؛ بدون آنکــه اعتبارســنجی دقیقی 
بــرای بازپرداخت این وام‌هــا انجام شــود. نتیجه این 
روند، ورشکستگی بنگاه‌های مستقل، افزایش شکاف 
طبقاتی در دسترســی به منابع مالی و تضعیف بخش 
مولد اقتصاد است. به عنوان مثال، در حالی که برخی 
بانک‌ها بــه پروژه‌های عظیم تجاری مانند پاســاژهای 
لوکس وام‌های کلان اعطا می‌کنند، کســب‌وکارهای 
کوچک صنعتی یا خانگــی که فاقــد ارتباطات رانتی 
هستند، از دسترسی به این منابع محروم می‌مانند. این 
تبعیض، نه‌تنها به نابرابری اقتصــادی دامن زده، بلکه 
اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز کاهش داده است.

تورم، قاتل خاموش مشاغل
تورم بالا و پایدار که طی چند ســال اخیر از ۴۰ درصد 
فراتر رفته، یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد مشاغل خرد 
در ایران است. سیاســت‌های مالی انقباضی که برای 
مهار تورم اعمال می‌شــوند، دسترســی به تسهیلات 
بانکی را به شدت محدود کرده‌اند. بانک‌ها در مواجهه 
با ریسک‌های اقتصادی ناشی از تورم و کاهش ارزش 
پول ملــی، ترجیح می‌دهنــد منابع خود را به ســمت 
ســرمایه‌گذاری‌های امن‌تر، مانند پروژه‌های کلان یا 
ســپرده‌گذاری در بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا، 
هدایت کنند. این امر، مشــاغل خرد را که به ســرمایه 
اولیه اندک، اما مستمر نیاز دارند، در تنگنای مالی قرار 
داده است. وام ۱۵۰ میلیون تومانی مشاغل خانگی که 
چندین سال بدون تغییر باقی مانده، در شرایط کنونی 
تنها کســری از هزینه‌های راه‌اندازی یک کســب‌وکار 
ساده مانند کارگاه خیاطی یا تولید مواد غذایی محلی 

را پوشش می‌دهد.
تورم نه‌تنها ارزش واقعی تسهیلات را کاهش داده، بلکه 
قدرت خرید مشتریان مشاغل خرد را نیز تضعیف کرده 
است. بســیاری از این کســب‌وکارها، که به بازارهای 
محلی وابسته‌اند، با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. برای 
مثال، یک کارگاه کوچک تولید لبنیات محلی ممکن 
است به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه و کاهش قدرت 
خرید مشتریان، نتواند ادامه فعالیت دهد. این چرخه 
معیوب، که از یک ســو با کمبود تســهیلات و از سوی 
دیگر با کاهش درآمد مشتریان همراه است، بسیاری از 
مشاغل خانگی را به ورطه ورشکستگی کشانده است. 
دولت وعده داده که تسهیلات مشــاغل خرد در سال 
۱۴۰۳ حداقل دو برابر شــود، اما تحقــق این وعده به 
همکاری نظام بانکی وابسته است که تاکنون عملکرد 
ضعیفی در ایــن زمینه از خود نشــان داده اســت. به 
گفته حسینی، در سال گذشته تنها ۶۳ درصد از ۱۰۰ 
همت تسهیلات اشــتغال درخواســتی پرداخت شده 
که نشان‌دهنده شــکاف عمیق بین وعده‌ها و عملکرد 

است. بدون اصلاح سیاست‌های پولی و افزایش سقف 
تسهیلات متناسب با تورم، مشــاغل خرد همچنان در 

معرض نابودی خواهند بود.

ظرفیت‌های مغفول مشاغل خانگی
مشــاغل خانگی، به‌ویژه در بخش‌هایــی مانند صنعت 
پوشاک، صنایع دستی، مواد غذایی و خدمات محلی، 
پتانســیل بالایی برای ایجاد اشــتغال و تقویت اقتصاد 
محلی دارند. احمــد میدری، وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی، اخیــراً از برنامه‌ریــزی برای ایجــاد زنجیره 
تأمین در صنعت پوشاک خبر داد که می‌تواند به توسعه 
مشــاغل خانگی کمک کند. این طرح، با هدف اتصال 
تولیدکنندگان کوچک به بازارهــای بزرگ‌تر، می‌تواند 
پایداری این مشاغل را افزایش دهد. با این حال، فقدان 
هماهنگی بین دســتگاه‌های اجرایی، یکــی از موانع 
اصلی تحقق این برنامه‌هاســت. به گفته میــدری، در 
شورای عالی اشتغال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات 
اشتغال بین دستگاه‌ها و اســتانداران تقسیم شده، اما 
ضعف ارتباط بین دســتگاه‌ها، اثربخشــی این طرح را 
کاهش داده است. این ناهماهنگی، مانع از آن شده که 

منابع به طور مؤثر به دست کارآفرینان خرد برسد.
زنان، که بیش از ۸۰ درصد نیروی کار مشاغل خانگی 
را تشــکیل می‌دهند، می‌توانند با حمایت مناســب، 
نقش کلیدی در افزایش نرخ مشــارکت اقتصادی ایفا 
کنند. در بســیاری از کشــورها، برنامه‌های هدفمند 
بــرای توانمندســازی زنــان در مشــاغل خانگــی، از 
طریق آموزش، دسترســی به بازار و تســهیلات مالی، 
نتایج درخشــانی داشته اســت. برای مثال، در هند، 
برنامــه »Self-Help Groups« با ارائــه وام‌های خرد 
به گروه‌های زنان، میلیون‌ها نفــر را از فقر نجات داده 
و کســب‌وکارهای کوچک را رونق بخشــیده است. در 
بنگلادش نیز، بانــک گرامین با مــدل وام‌های خرد، 
توانسته است اقتصاد روســتایی را متحول کند. ایران 
نیز می‌تواند بــا الگوبــرداری از این مدل‌هــا و ایجاد 
پلتفرم‌هــای فــروش آنلاین یــا تعاونی‌هــای محلی، 
ظرفیت‌های نهفته مشــاغل خانگی را فعــال کند. به 
عنوان مثال، ایجــاد بازارهای آنلاین اختصاصی برای 
محصولات خانگی، مانند آنچه در هند با پلتفرم‌هایی 
ماننــد »Flipkart«  بــرای تولیــدات محلــی انجــام 
شده، می‌تواند دسترســی این مشــاغل به مشتریان 
را تســهیل کند. با این حــال، بدون ســرمایه‌گذاری 
در زیرســاخت‌ها، آموزش و بازاریابــی، این ظرفیت‌ها 

همچنان مغفول خواهند ماند.

گام عملی برای اصلاحات ساختاری
برای احیای مشــاغل خرد، اصلاحات ســاختاری در 
نظام بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی ضروری است. 
نخست، بانک مرکزی باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد 
بانک‌ها اعمال کند تا از بنگاه‌داری و تخصیص رانتی 
تسهیلات جلوگیری شود. این نظارت می‌تواند شامل 
الزام بانک‌ها به اختصاص حداقل ۲۰ درصد از منابع 
خود به مشــاغل خرد، مشــابه مدل‌های بین‌المللی، 
باشد. دوم، ســقف تســهیلات مشــاغل خانگی باید 
متناســب با نرخ تورم بــه‌روز شــود. وام ۱۵۰ میلیون 
تومانی، کــه در شــرایط کنونی ارزش واقعــی خود را 
از دســت داده، بایــد حداقل به ۵۰۰ میلیــون تومان 
افزایش یابد تا پاســخگوی نیازهای کســب‌وکارهای 

کوچک باشــد. علاوه بــر ایــن، وام‌های با نرخ ســود 
پایین‌تــر، مانند مــدل ۴ درصــدی بــرای طرح‌های 

پشتیبان )کارفرمایی(، باید گسترش یابد.
ســوم، ایجاد زنجیره‌های تأمین در بخش‌هایی مانند 
پوشاک، صنایع دستی و مواد غذایی محلی می‌تواند 
به پایــداری مشــاغل خرد کمــک کند. بــرای مثال، 
دولــت می‌تواند بــا حمایــت از تعاونی‌هــای محلی، 
تولیدکنندگان کوچک را بــه بازارهای بزرگ‌تر متصل 
کند. این تعاونی‌هــا می‌توانند نقش واســطه‌ای بین 
تولیدکننــدگان خانگی و خرده‌فروشــان ایفــا کنند و 
از طریــق قراردادهــای بلندمدت، پایــداری درآمدی 
برای این مشــاغل ایجــاد کنند. چهــارم، برنامه‌های 
آموزشی برای توانمندســازی کارآفرینان خرد، به‌ویژه 
زنان و ســاکنان مناطق محروم، باید گســترش یابد. 
ایــن برنامه‌ها می‌توانند شــامل آمــوزش مهارت‌های 
دیجیتال، بازاریابی، مدیریت مالی و حتی اســتفاده 
از فناوری‌های نوین مانند چاپ سه‌بعدی برای تولید 

محصولات خانگی باشند.
ســرمایه‌گذاری  صندوق‌هــای  ایجــاد  پنجــم، 
خطرپذیــر بــرای اســتارتاپ‌های خانگــی و تضمین 
وام بــرای کســب‌وکارهای کوچک می‌تواند ریســک 
ســرمایه‌گذاری در ایــن بخــش را کاهــش دهــد. 
 بــرای مثــال، دولــت می‌توانــد صندوقــی مشــابه

  »Small Business Investment Company« 
در آمریــکا ایجــاد کنــد کــه بــا ســرمایه‌گذاری در 
کســب‌وکارهای نوپا، به رشــد آن‌ها کمک کند. علاوه 
بر ایــن، توســعه پلتفرم‌هــای دیجیتال بــرای فروش 
 »Taobao« محصولات خانگی، مانند آنچه در چین با
برای تولیدکننــدگان کوچک انجام شــده، می‌تواند 
دسترســی این مشــاغل به بازارهای داخلــی و حتی 
بین‌المللــی را افزایــش دهــد. در نهایــت، کاهــش 
دخالت دولت در اقتصاد و ایجــاد فضای رقابتی برای 
کســب‌وکارهای خصوصی، از طریق اصــاح قوانین 
دست‌وپاگیر و کاهش بوروکراسی، می‌تواند به بهبود 

محیط کسب‌وکار کمک کند.
دولــت همچنیــن می‌توانــد از مدل‌هــای موفــق 
بین‌المللــی، مانند صندوق‌هــای وام خرد در آســیای 
جنوبی یــا برنامه‌هــای حمایت از مشــاغل کوچک در 
اروپا، الگوبرداری کند. به گفته جام‌ساز، تقویت تولید 
و کاهــش تورم تنهــا با حمایــت واقعــی از بخش مولد 
اقتصاد ممکن اســت و این امر نیازمنــد تغییر رویکرد 
بانک‌ها از بنگاه‌داری به تسهیلات‌دهی هدفمند است. 
بدون این اصلاحات، مشــاغل خرد همچنان زیر فشار 
تورم، بی‌توجهی نظام بانکی و ضعف زیرســاخت‌ها له 
خواهند شد. در پایان، مشــاغل خرد نه‌تنها راهکاری 
برای کاهش بیکاری و فقر هستند، بلکه می‌توانند به 
پویایی اقتصاد و افزایش مشارکت اجتماعی؛ به‌ویژه در 
میان زنان و جوامع محروم، کمک کنند. این بخش، با 
حمایت مناسب، می‌تواند به موتور محرکه‌ای برای رشد 
اقتصادی تبدیل شود، اما این پتانسیل تنها با حمایت 
واقعی دولت و نظام بانکی شکوفا خواهد شد. تا زمانی 
که بانک‌ها درگیر بنگاه‌داری و تخصیص رانتی منابع 
باشند، کمر مشاغل خرد زیر بار بی‌توجهی خم خواهد 
ماند. اصلاح نظام بانکی، افزایش تسهیلات متناسب 
با تورم، ایجاد زیرســاخت‌های حمایتی و الگوبرداری 
از مدل‌های موفق جهانی، تنهــا راه نجات این بخش 

حیاتی از اقتصاد ایران است.
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